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چکيده

در این تحقيق راجع به یکی از بزرگترین شبهات وهابيت یعنی توسل بحث شده 
است، توسل ازموضوعاتی است که همه مذاهب اسلامی آن را از امور اعتقادی خود 
می دانند؛ تنها فرقه وهابيت آن را انکار کرده است، معتقدان به توسل را مشرک و 
خارج از دین می پندارند. بنيان گذار فرقه ی وهابيت »محمدبن عبدالوهاب« است، او 
کسی است که با ادعای احيای توحيد و سلفی گری همان عقاید و افکار »ابن تيميه« 
را در شبه جزیره العرب پياده کرد. )این فرقه از قرن دوازدهم تاکنون بر جای مانده 
است(از جمله شبهاتی که مطرح کرداند: لغو و بيهوده بودن توسل به مرده، آیه قرآن 
برعدم توسل، استمداد و کمک فقط از خداوند که به طور مختصر به این شبهات در 

این مقاله پاسخ داده شده است.
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مقدمه

اولياءالهي است، »یعني  به  بين »وهابيون« و سایر مسلمين، توسل  اختلاف  از موارد  یکي 
واسطه قراردادن پيامبران، امامان و صالحان به درگاه خداوند متعال«. وهابيت این را جایز نمي 
بلکه درطول  را جایزشمرده،  آن  اما عموم مسلمين  پندارند.  بزرگ مي  را شرک  آن  بلکه  داند، 
و  پيامبر)ص(  یعنی  الهی  ازاوليای  آنان شخصی که  ازدیدگاه  زیرا  اند؛  آن عمل کرده  به  تاریخ 
معصومين)عليهم السلام( کمک ومدد می جوید، به این خاطر نيست که آنان را در بر آورده شدن 
حاجتشان مستقل می داند؛ بلکه از آن جهت است که اوليای الهی را مقرب درگاه خداوند و واسطه 
بين مخلوق و خالق می داند که به اذن، اراده و مشيت الهی در این عالم تصرف می کند. دراین 
ميان وهابيان برخلاف اکثر فرق اسلامی این مسأله را شدیداً تحریم کرده است، بلکه آن را بزرگتر 

از شرک جاهليت می داند، از این رو شایسته است که این مسأله را مورد بحث قرار دهيم.

فصل اول: مفاهيم و کليّات

معناي شبهه
»شبهه« ازشبه به معناي» مثل وشبيه« مي باشد، در اصطلاح به مطلب باطلي اطلاق می 
نمایاند.  راحق مي  باطل  و  اندازد  اشتباه مي  به  را  انسان  با حقيقت،  به جهت شباهت  شود که 

)قرشی، 1384، ج3: 151(
و راغب مي گوید: »شبهه آن است که چيزي ازدیگري که ميانشان همساني وشباهت است، 

تمييز داده نشود، یا از جهت جسم، کيفيت ومعني«. )راغب، 1362، ج1: 229(
وحضرت علي)ع(درنهج البلاغه به همين معنا اشاره دارد: »وانماسميت الشبهه شبه لانها تشبه 

الحق«. )سيد رضی، 1384: 38(

توسل در لغت
»وسل«

»وسل یسل وسلًا«، )فلان الی الله بالعمل(، فلانی با عمل خود به خدا نزدیک و به او راغب 
شد.

»وسل یوسل توسلًا«، فلان الی الله تعالی نزدیک شد.
»توسل الی فلان بکذا«، به فلانی متوسل شد و حق حرمتی را واسطه قرار داد.

نزدیکی، تقرب، واسطه،  پادشاه رتبه، درجه، مقام، قربت،  نزد  »الوسيله«: مقام و منزلت در 
سبب، وسيله، قرابت، خویشاوندی، درجه پيامبر)ص( در بهشت.

و جمع آن »وسائل و وسل« آمده است. ) البستانی، 1392: 2252(
در لغت وسيله به معنای سبب و ابزار تقرب می باشد.) ابن اثير،1384، ج5: 185(

»توسل«: در لغت به معنای تقرب و وسيله چيزی است که با آن می توان به مقصود رسيد؛ 
»وسل الی الله« یعنی کاری کرد که با آن به خدا نزدیک شد، »واسل« به معنای راغب به خدا 

است.)ابن منظور، 1408، ماده وسل(
از نظر آلوسی بغدادی: »وسيله بروزن فعليه به معنای چيزی است که به آن متوسل می شوند 
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و به خدا تقرب می جویند، با انجام طاعات و ترک گناهان، از “وسل الی کذا” یعنی با چيزی به 
سوی آن تقرب جست«. گفته شده است: »در آیه 35 سوره مائده، “اتقوا الله”، دستور به ترک 

معاصی است و “ابتغوا اليه الوسيله”، فرمان به انجام طاعات است«. )آلوسی، 1420، ج6: 124(
علامه طباطبایی) صاحب الميزان( وسيله را رسيدن به چيزی با رغبت مي داند و بيان مي 
کند: »حقيقت وسيله به سوی خدا، مراعات راه او با علم و عبادت و پيمودن راه شریعت بوده ، و 

آن وسيله ارتباطی و اتصال معنوی ميان بنده و پروردگار است«. )طباطبائی، 1309، ج5: 328(
و اما راغب اصفهانی مقایسه ای ميان وسيله با »سين« و وصيله با »صاد« نمودهاند، معنای 
اصلی وسيله را »توصل«)راه جستن به چيزی( با قيد »رغبت« دانسته است؛ در حالی که توصل 

در بردارنده این قيد نيست. )راغب، 1387: 523(
قربت،  را  معنای وسيله  اجمال  به  بازگو کرده،  را  مفسران  نيز سخن  لغویان  گاهي  بنابراین 
منزلت و درجه گفته اند. )ابن منظور،1408، ج1: 301( وغلبه معنای »قربت« برای وسيله موجب 

شده تا لغویان عموماً توسل را به معنای تقرب گيرند.
اگرچه معنای درخواست کردن و »سوال« به صورت تضمنی در معنای توسل نه ماده و صيغه 

آن وجود ندارد، اما توسل همواره به طور الزامی معنای درخواست را دربرداشته است.

توسل در اصطلاح
اصطلاحاً در فرهنگ اسلامی »توسل« ناظر به جستن وسيله ای، برای جلب رضای خداوند 
یا  چيزي  بنده  که:  است  آن  »توسل«  از  مقصود  دیگر  عبارت  به   )524  :1387 )راغب،  است. 

شخصي را نزد خداوند واسطه قرار دهد تا وسيله قربش به خداگردد. )آلوسی، 1420، ج6: 128(

تحليل مفهوم توسل
ریشه »وسل« در زبان های سامی، ریشه شناخته شده ای نيست، تنها پيشينه برای آن )در 
معنای  آن  در  که  است  عربستان  جنوب  کتيبه های  در  کاربردش  سامی(  باستانی  های  زبان 

»پيشکش کردن برای جلب خشنودی« را داشته است.
در لغت عربی، اگرچه گاه به فعل ثلاثی مجرد »وسل« اشاره شده است، اما کهن ترین واژه 

شناخته شده از این ریشه واژه »وسيله« است که در قرآن کریم نيز بکار رفته است.
مفسران کهن از صحابه و تابعين، بيشتر وسيله را به معنای »قربت« گرفته اند، )طبرسی، ج2: 
226؛ شيخ طوسی، ج3: 510( اگرچه گاه معنای درجه رفيع، فضيلت و حتی محبت نيز برای آن 

یاد شده است. )طبرسی، ج6 : 227(
ارائه  از آن  در منابع لغوی، همان معنای قربت ملحوظ شده و تنها صورت بندی دقيق تری 
شده است، از جمله »جوهری«، )صاحب کتاب صحاح اللغة( ذیل کلمه »وسل« وسيله را به معنای 
»ما یتقرب به« گرفته است، درواقع وسيله را ابزار تقرب شمرده است؛ اما فعل »توسل«: با دو حرف 
اضافه، حرف جر »باء« و »الی« متعدی می شود، آن چه پس از حرف باء می آید واسطه توسل 
است، آن چه پس از حرف »الی« جای می گيرد، درخواست شونده است که در کاربرد های دینی، 

خداوند متعال است.
با آن که اصطلاح »توسل« در همان سده های نخست اسلامی، شکل گرفته اما همپای آن 
واژه توسل به معنای لغوی آن و در کاربردهای کاملًا روزمره و غيردینی طی قرون همواره کاربرد 

داشته است.
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فصل دوم: آشنایی با فرقۀ وهابيت

یکی از فرقه هایی که در مقابل اکثر مسلمين قرار گرفته، فرقه وهابيت است، این فرقه منسوب 
به محمد بن عبدالوهاب است، کسی که با ادعای احيای توحيد و سلفی گری، همان عقاید و افکار 
خفتة ابن تيميه را در شبه جزیره عربستان احيا و پياده نمود، آل سعود نيز  در این مسير با وی 

همراه گشت.

شناخت پيشوای وهابيت
محمد بن عبدالوهاب در سال )1111ق( متولد شد، دوران کودکی خود را در شهر »عُيَينَه« 
از توابع  نجد سپری کرد؛ بعد از مدتی وارد حوزه علميه حنابله شد و نزد علماء عيينه به فراگيری 
علوم پرداخت. برای تکميل دروس خود راهی مدینه منوره شد، پس از زمان کوتاهی به بصره و از 
آن جا به بغداد رفت، معروف است که پسر عبدالوهاب، یک سال در کردستان، دوسال در همدان 
ماند آنگاه سفری به اصفهان و قم نيز نمود و بعد از فراگيری فلسفه و تصوف، به حجاز بازگشت. 

پس از هشت ماه دوری از مردم، دعوت خود را آغاز نمود.)سبحانی، 1383، ج3: 54(
با پدرش به شهر»حریمله« هجرت کرد، و تا وفات پدر در آن جا ماند، در حالی که پدرش از 

او ناراضی بود.
از آن جا که محمدبن عبدالوهاب، عقاید مسموم خود را که بر خلاف عامه مسلمانان و در 
حقيقت همان افکار و اندیشه های ابن تيميه بود، منتشر ساخت. بعد از فوت پدرش خواستند او را 
بکشند که به شهر خود»عيينه« فرار کرد، در آن جا با امير شهر »عثمان بن معمر« طرح دوستی 
ریخت و قرار شد که او را یاری کند، تا بتواند افکار و عقایدش را در جزیرۀ العرب منتشر سازد؛ در 
مقابل، او هم زمينة گسترش حکومت وی را بر کلّ نجد، فراهم سازد و برای تأکيد این پيمان، 
امير عيينه خواهرش »جوهر«، را به نکاح محمد بن عبد الوهاب درآورد، لکن این ميثاق و ازدواج 
دوام نيافت. از همان موقع که در شهر عيينه بود به کمک امير در صدد اجرای عقاید و افکار خود 
برآمد، قبر زیدبن خطاب را خراب نمود و این امر منجر به فتنه و آشوب شد، این خبر به گوش 
نامه ای دستور قتل محمد بن  لذا در  بر خوردار بود رسيد،  از قدرت بيشتری  حاکم قطيف که 
عبدالوهاب را به امير عُيينه صادر نمود، و او از ترس این که امير او را ترور نکند، به شهر»درعيه« 

شهر مسيلمه کذاب فرار کرد.
در آن جا نيز با محمد بن مسعود )جد آل سعود( که امير آن شهر بود، ملاقات کرد؛ قرار شد 
محمد بن سعود هم او را یاری کند و در عوض او نيز حکومتش را تأیيد نماید. »محمد بن سعود« 
نيز به جهت تأیيد این ميثاق یکی از دختران خود را به نکاح او درآورد، اولين کار او این بود که 
حکم به کفر و شرک و ترور امير عيينه داد، سپس آل سعود را برای حمله به عيينه تشویق کرد، 
در اثر آن حمله افراد زیادی کشته، خانه هایشان غارت و ویران شد و به نواميسشان نيز تجاوز 
نمودند، این گونه بود که وهابيان حرکت خود را به اسم نصرت، یاری توحيد و محاربه با بدعت، 

شرک و مظاهر آن شروع کردند. )رضواني،1384 :81-82(
»محمد بن عبد الوهاب« همه مسلمانان را بدون استثناء تکفير می نمود، به اتهام این که آنان 
متوسل به بيامبر اسلام )ص( می شوند، بر قبور اولياء خود گنبد و بارگاه می سازند،  به قصد زیارت 

قبور سفر می کنند و از اولياء الهی طلب شفاعت می کنند. )آلوسی،1420:ج6 :124(
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وی پس از پيروزی بر عيينه به سرزمين های دیگر لشکر کشی کرد، به بهانه گسترش توحيد، 
نفی بدعت، شرک و مظاهر آن از ميان مسلمين به سرزمين نجد و اطراف آن مثل یمن، حجاز 
و نواحی سوریه و عراق حمله ور شد، به هر شهری که عقاید آنان را قبول نمی کردند، هجوم 

می بردند و مردم را به خاک و خون می کشيدند. )رضوانی، 1384: 181-182(
پس از ورود به قریه »الفصول« از حوالی احساء و عرضه کردن عقاید خود و عدم بيعت مردم، 
سيصد نفر از مردان قریه را کشتند، اموال و ثروت آنان را به غارت بردند.)الصواف، 1979: 78( 
محمدبن عبدالوهاب درسال )1206ه. ق( درگذشت، پس از او پيروانش همين روش را ادامه دادند؛ 
درسال1216به کمک آل سعود به کربلا و نجف حمله کردند، با کشتار مردم اموال حرم مطهر امام 

حسين )ع( را غارت کردند، که گزارش آن درکتابها ذکر شده است.)سبحانی، 1387(
ایجاد  باعث  شد(  ذکر  قبل  در صفحات  آن  )نمونه های  دارند،  که  افکار خشنی  با  وهابيان، 
اختلاف، تشتت و درگيری ميان مسلمين شدند و استعمار را خشنود نمودند، تا جایی که »لورد 
و  ترین  عالی  »این  گوید:  می  »وهابيت«  شریعت  توصيف  در  مستشرقين  از  یکی  کورزون« 

پربها ترین دینی است که برای مردم به ارمغان آورده شده است«.)هاری سنت، 2009، ج1:51(
با اینکه محمدبن عبدالوهاب از دنيا رفته، ولی مستشرقين و استعمارگران دائماً درصدد دفاع 
از افکار او هستند؛ در این زمينه مستشرق یهودی »جولد تسهيو« او را پيامبر حجاز خوانده است و 

مردم را به متابعت از افکار او تحریک می نماید.)الصواف، 1979: 105(
»وهابيت« پيش از آن که یک تفکر دینی باشد، یک جنبش سياسی است که حاصل تلاش 
ساليان متمادی استعمارگران بوده است؛ ریشه این انحراف به قرن هفتم هجری و به »ابن تيميه« 

و شاگرد او »ابن قيم جوزی« بر می گردد.
را »موهبيه«، »سلفيه«  خود  آنها  ظاهریه اند،  انشعابات  از  آیين  این  پيروان  نظر کلامی:  از 
می شناسند.( »وهابی«  یعنی  موسسشان  نام  با  را  آنان  مسلمانان  اما  می خوانند،  »محمدیه«  یا 

عليزاده،1388 : ج25: 25(

از جمله اعتقاداتی که وهابيت مطرح کردند:
1 - سفر براي زیارت قبر پيامبرخدا )ص( حرام است، به طریق اولي زیارت دیگر قبور نيز حرام 
باید سفر  خواهدگردید. محمدابن عبدالوهاب مي گوید: »زیارت پيامبر)ص( مستحب است، ولي 

براي زیارت مسجد و نمازگزاردن در آن باشد، نه به قصد زیارت قبر پيامبر)ص(«.
2 - »استغاثه« و»دعا« و درخواست دعا نزد قبر پيامبر)ص( و یا هر انسان دیگر شرک است، 
این کار موجب خروج او از دین و دخول درجرگه مشرکان مي شود، محمدابن عبدالوهاب قایل 

است: مال وخون چنين شخصي مباح است مگر آن که توبه کند.
3 - سوگند به غيرخدا حرام است، ابن تيميه قائل است سوگند به غيرخدا شرک اصغراست، 

یعني موجب خروج او از دین نمي شود، ولي باید توبه کند.
4 - برگزاري جشن درتولد پيامبر)ص(، قرائت قرآن درآن مراسم، شعرخواندن درمدح ایشان 

و اطعام مسلمان از جمله منکرات است.
5 - توسل به اولياء الهي نامشروع و بدعت است.

6 -  ما در دنيا حق نداریم از غيرخداوند طلب شفاعت کنيم.
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فصل سوم: شبهات وهابيت و پاسخ به آن ها

شبهه اول: لغووبيهوده بودن توسل به مرده
این که درخواست از ميتی که عاجز و ناتوان از برآوردن حاجات انسان می باشد، هيچ سود و 

فایده ای به حال انسان ندارد؛ این درخواست کاری بيهوده و لغو و عبث می باشد.
پاسخ:

منشأ این سوال جهان بينی مادی است که مرگ را َپایان زندگی تصور کرده، برای رفتگان 
حيات و

زندگی قائل نيست، لذا درخواست دعا از مردگان را لغو می پندارند)!(. ولی با توجه به آیات 
و روایات متعدد و متواتری که حيات اخروی را، برای فرد ميت ثابت می کند. هم چنين وهابيت 
حيات ارواح را پس از مرگ قبول دارند، اموات می توانند با مشيت الهی به درخواست ما پاسخ 
بگویند.)سبحانی،1387، ج9: 247( مرگ در واقع، انتقال از یک حيات دنيوی به حيات و زندگی 
اخروی می باشد، آن چه که از بين می رود عنصر مادی است که جسم انسان باشد؛ اما روح انسان 

هميشه باقی می باشد و زندگی دیگری به نام زندگی برزخی دارد.)همان(
از جمله آیاتی که دلالت بر حيات انسان بعد از مرگ می کند:

قوله تعالی: »حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فيما ترکت   -
کلا إنها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون«.)مومنون: 99 ـ100(

 تا آن گاه که وقت مرگ هر یک فرا رسد، در آن حال آگاه و نادم شده گوید بارالها)!( مرا 
به دنيا بازگردان، تا شاید به تدارک گذشته، عمل صالح به جای آورم. به اوخطاب شود که هرگز 
نخواهد شد واین کلمه)ارجعون( را از حسرت می گوید و ) ثمری نمی بخشد( که از عقب آن ها 

برزخ است، تا روزی که برانگيخته شوند.
قوله تعالی: »ولا تقولوا لمن یقتل فی سبيل الله اموات بل احياء ولکن لایشعرون؛ کسی   -
را که در راه خدا کشته شده مرده مپندارید بلکه او زنده و جاوید است ولکن شما این حقيقت را 

درک نمی کنيد«.)بقره:154(
قوله تعالی: »ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم یرزقون؛   -
مپندارید که شهيدان راه خدا مرده اند، بلکه زنده اند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود.)آل 

عمران:169(
وجه استدلال به این آیات: از جمله این که ارواح حين الموت همان طور که بوده اند، گرفته 
می شوند و در نشأه دیگر قرار می گيرند؛ بنابراین پس از فوت حيات دارند و این که مقام اولياء، 
زنده  پيامبر خاتم )ص(  ولی  باشند،  زنده  ندارد شهيدان  امکان  مقام خاصی است،  انبيا و شهدا 
نباشد. پس حيات اختصاص به شهدا ندارد و ذکر شهيد به خاطر عنایت خاص به شهيد است.

)سيدان،1368 ج1: 28ـ30(

شبهه دوم: دليل قرآنی برحرمت توسل
تيميه«،  از جمله »ابن  از مرگ،  بعد  پيامبر)ص(  به  برعدم جواز توسل  تمسک »سلفي ها«، 
»ابن عبدالوهاب« و »سيد محمدرشيدرضا« آیه: »وان الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم؛ و 

کسانی را که به جای خدا به دعا می خوانيد بندگانی مانندشما هستند«.)اعراف: 196( 
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پاسخ:
همه مفسران، این آیه را درباره مشرکان و بت پرستانی می دانند که بت ها را در خلق و اداره 
امور جهان شریک خداوند می پنداشتند؛ آن ها را مورد پرستش قرار می دادند؛ این عمل مربوط به 
کسانی است که پيامبران را هرگز شریک خدا، در خلق و اداره جهان ندانسته و آنان را نمی پرستند، 
بلکه روزی چند نوبت شهادت می دهند که پيامبر اکرم )صلی الله عليه و آله( بنده و فرستاده ی 
اوست: »اشهد ان محمدا عبده و رسوله«، چون پيامبر رحمت)ص( »مستجاب الدعوه« است، از 

او می خواهيم که برای ما دعا و شفاعت کند.

شبهه سوم: همه انسانها خليفه خدا بر زمين هستند
به  خود  خواسته  براي  چرا  پس  است،  زمين  روی  بر  الله  خليفة  انسان  که  این  به  توجه  با 

پيامبر)ص( و امام)ع( متوسل مي شود)؟(
پاسخ:

1 -  همه انسان ها خليفة بالفعل خداوند بر روی زمين نيستند، خليفه خدا بودن یعنی: مظهر 
و نشانگر صفات و اسمای الهی بودن، همه انسان ها خليفة بالقوه هستند، هر اندازه که در صراط 

مستقيم حرکت کنند و کمالات انسانی را در خود ظاهر سازند، مظهر صفات و اسمای الهی شوند، 
به همان ميزان آن قوه را به فعليت رساند؛ خليفه الهی، مظهر صفات و اسمای او خواهند بود.

بر این اساس، خلافت الهی دارای مراتب و درجات است، انسان های کامل در اوج خليفة اللهی 
مظهر تام صفات و اسمای الهی اند، از این رو توسل به امامان معصوم)ع(، در واقع استمداد خليفه 

بالقوه و خليفه فروتر، از خليفه بالفعل و فراتر است.
انسان در عالمی زندگی می کند که بر نظام، اسباب و مسببات استوار است -حتی در   - 2
به  تمسک  نيازمند  مقاصد خویش  به  رسيدن  برای  اللهی-  خليفة  مقام  اوج  از  بهره مندی  عين 
اسباب مادی و معنوی است. چون خداوند دعا و توسل را در همين نظام از اسباب معنوی در جهت 

برآمدن حاجت ها قرار داده است، بهره مندی از مقام خليفة اللهی هيچ منافاتی با توسل ندارد.
به همين جهت پيامبر اکرم)ص(، علاوه بر توصيه دیگران به توسل، خود نيز برای استجابت 

دعا به پيامبران قبل از خویش متوسل شد.
انس ابن مالک می گوید: روزی که »فاطمه بنت اسد« فوت کرد، پيامبر اکرم دستور دادند، 
قبر او را حفر کنند، آن گاه خود وارد قبر شد و در آن خوابيد و چنين دعا کرد: »اللهم اغفر لامی 
فاطمه بنت اسد، و وسع عليها مدخلها، بحق نبيک والانبياء الذین من قبلی؛ خدایا به حق پيامبرت 
و پيامبران قبل از من، مادرم فاطمه بنت اسد را بيامرز و جایگاه او را وسعت بخش«.) ابن جوزی، 

ج3: 898(

شبهه چهارم: استمداد و کمک فقط ازخداوند
با توجه به آیه شریفه »ایاک نعبد و ایاک نستعين«،)حمد:4( استمداد از امامان )ع( در شفای 

ناخوشی ها و ... چه معنایی دارد؟
پاسخ:

از تو کمک  این است که خدایا، فقط  اسباب و مسببات،  معنای »ایاک نستعين«، در نظام 
می جویيم و اگر در چهارچوب این نظام به اسباب متوسل می شویم، این عمل را جز استمداد و 
یاری جستن از تو نمی بينيم، زیرا به غير از تو موثر و مدد دهنده ای در این عالم نيست، لحظه 
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لحظه وجود اسباب و اثر بخشی آن ها، به لطف و اراده و قدرت توست. اسباب به لطف تو مؤثراند، 
العلی  تاثيری ندارند: »لا حول و لا قوۀ الا بالله  از تو هيچ نيستند و توان هيچ  مستقل و جدا 

العظيم«.
استفاده  عدم  معنای  به  و  ندارد  اسباب  به  تمسک  با  منافاتی  نستعين«،  »ایاک  نتيجه:  در 

استمداد از اسباب و واسطه های فيض الهی نيست. )روحانی،1387: 63ـ64(
بنابراین، همان طور که برای بلند کردن بار سنگينی از زمين، از دیگران  کمک می گيریم، یا 
برای درمان و شفا یافتن بيمار خود، از پزشک و دارو استمداد می کنيد و این گونه امور را مخالف 

با »ایاک نستعين« نمی دانيد، همين طور است توسل به اولياء الهی.
افزون بر آن استمداد از امامان)ع( و اوليای الهی در مورد شفای بيماران، به یکی از دو معنا 

است:
الف- درخواست دعا از آنان؛ یعنی در پيشگاه خدا دعا کنند و از او بخواهند که بيمار ما را شفا 
دهد. همان گونه که طبق تصریح آیات قرآن کریم، فرزندان حضرت یعقوب نزد او آمدند و از او 
طلب دعا کردند و خواستند برای ایشان استغفار کند.)یوسف:97( چنين چيزی هيچ گونه مغایرتی 

با توحيد در استعانت ندارد.
ب- درخواست مستقيم از آنان، برای برآوردن حاجت؛ با توجه به ولایت تکوینی اوليای الهی، 
استمداد او از آنان مصداق تمسک به اسباب و واسطه های فيض الهی است و با توحيد منافاتی 

ندارد.

شبهه پنجم: توسل به آثار پيامبر)ص( بعد از مرگ همان بت پرستي است
پاسخ:

پيامبران و امامان)ع( بدان جهت که، بندگان شایسته خداوند هستند، سزاوار احترام و محبت 
هستند؛

احترام و ابراز ارادت به آنان، بدان جهت نيست که برای آنان در مقابل خدا، مقام و ارزشی 
مستقل قائل باشيم، بلکه آنان مستقل از خدا هيچ ندارند و همه عظمت آنان و عشق و محبت 
ما به ایشان، ناشی از آن است که: آنان در اوج معرفت بندگی و عبودیت حضرت حق قرار دارند 
و مورد عنایت خاص پرودگار می باشند. بوسيدن ضریح امامان )عليهم السلام( و اوليای الهی، 
برخاسته از عشق و محبت نسبت به آنان است؛ همان گونه که عاشق، هر چيزی را که منتسب به 
معشوق است می بوید و می بوسد و به سينه می چسباند. برای زائر امام معصوم )ع(، خود سنگ و 
چوب ارزشی ندارد، بوسيدن ضریح و در و دیوار حرم، از آن جهت است که منسوب به محبوبش؛ 

یعنی به امام معصوم)ع( است.
به تصریح قرآن کریم، حضرت یعقوب، لباس یوسف را بر چشم خود نهاد و بينایی خود را 
بازیافت: »فلما جاء البشير ألقاه علی وجهه فأرتدّ بصيرا قال ألم أقل لکم إنی اعلم من الله مالا 
تعلمون؛ پس چون مژده رسان آمد، آن پيراهن را بر چهره او انداخت، پس ببينا گردید. گفت: “آیا 
به شما نگفتم که بی شک من از عنایت  خدا چيزهایی می دانم که شما نمی دانيد”«. )یوسف:96( 
»تبرک« و »استشفاء« به پيراهن یوسف، نمونه ای از تبرک و استشفاء به چيزی است که به 

شکل منسوب به اوليای الهی است.
بر اساس روایات معتبر نزد شيعه و سنی، اصحاب پيامبر اکرم )ص( هنگام وضو گرفتن ایشان 
هجوم می آوردند، تا هر کس قطره ای از آب وضوی ایشان به عنوان تبرک برگيرد؛ به گونه ای که 
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نمی گذاشتند قطره ای از آب وضوی پيامبر )ص( بر زمين بریزد و اگر به کسی چيزی نمی رسيد، 
از رطوبت دست دیگری استفاده می کرد.)بخاری، بی تا، ج1: 33(

اگر تبرک جستن به قطرات آب، »شرک« و»حرام« بود، وظيفه آن حضرت نهی و بازداشتن 
اصحاب از این عمل بود، سيره اصحاب،این طور بود که حتی به ظرف غذای پيامبر)ص(، چاه هایی 
که آن حضرت از آن آب نوشيدند -چه در زمان حيات ایشان و چه بعد از حيات- تبرک می جستند.

بنابراین، »بوسيدن« و »تبرک جستن«، بدون اعتقاد به الوهيت و یا ربوبيت )فاعليت استقلالی( 
»شرک« نيست.

بر اساس داوری وهابيان، که صرف بوسيدن و تبرک جستن به آثار اولياء الهی شرک و حرام 
است -پيامبر اکرم)ص( و اصحابشان و نيز یعقوب نبی و همه انسان ها حتی خود وهابيان که 

فرزندان خود را می بوسند- مرتکب شرک و حرام شده اند!.

شبهه ششم: عدم دليل برتوسل بعدازمرگ
»سلفی ها« می گویند: که توسل به پيامبر)ص( را در زمان حيات بنابر دلایلی می پذیریم، اما 

بعد از مرگ به علت فقدان دليل نمی پذیریم.)السابق، بی تا، ج10: 355(
پاسخ:

از نظر دکتر »رمضان بوطی« عالم و استاد دانشگاه دمشق، »توسل« به پيامبر)ص( و به آثار 
وی جایز است، هيچ فرقی نمی کند در زمان حيات آن حضرت باشد، یا بعد از وفات، زیرا که آثار 
پيامبر)ص( مطلقا متصف به حيات نيست؛ خواه تبرک و توسل به آثار آن حضرت در حياتش باشد، 

یا بعد از رحلتش، هم چنان که در صحيح بخاری در باب موی پيامبر خدا )ص( ثابت شده است.
آیا مگر پيامبر زنده، دارای تاثير ذاتی در اشياء است، تا بحث کنيم که این تاثير هم چنان بعد 

از وفات ادامه دارد یا نه؟
جواب: مسلماً هيچ مسلمانی نمی تواند، تاثير ذاتی در اشياء را به غير خدای یکتا نسبت دهد، 

کسی که خلاف آن را اعتقاد داشته باشد، به اجماع مسلمانان کافر است.
بنابراین، مناط »تبرک« و »توسل« به پيامبر)ص( و آثارش، نسبت به تأثير به ذات وی نيست، 

بلکه بدان جهت است که او برترین خلایق در نزد خدا و رحمتی است، از سوی خدا به بندگان.

شبهه هفتم: سدذرایع
»ذریعه« وسيله ای که رساننده به چيزی است، به عنوان مثال: حج مقصد واجب و سفر وسيله 
به سوی آن است، و ربا مقصد حرام و معامله مدت دار، ذریعه و وسيله ای برای آن. علماي اصولی 
می گویند: »وسيله ای که آدمی را به مقصد حرام می کشاند، باید سد شود«. در مسئله »توسل«، 
نيز بعضی از علماء وهابی می گویند: »چون توسل و تبرک، عوام را به شرک می کشاند، باید جلو 

آن را سد کرد و این را سد ذریعه می نامند«.
بن  العزیز  عبد  »شيخ  معاون  سویعو«،  سعد  بن  محمد  »دکتر  مانند  وهابی  علماء  از  بعضی 
باز« می گوید: توسل و تبرک برای علماء دین که جوهر دین را می فهمند جایز است، اما برای 
مردم عوام ممنوع است؛ زیرا که آنان به شرک روی می آورند و به تدریج معتقد به تأثير ذاتی 
پيامبر)ص(، اولياء و آثار آنان در رفع حاجات و دفع مضرات می شوند، بنابراین واجب است آنان 

را از توسل و تبرک به عنوان سد ذرایع منع کرد.
پاسخ این است که: وقتی جواز یا استحباب عملی بدليل قطعی ثابت شد، جایز نيست از ترس 
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جهال که مبادا، به آن رنگ شرک دهند، آن را به طور مطلق منع کرد،و إلا سزاوار بود که خود 
پيامبر اکرم )ص( به عنوان »سد ذریعه« مردم را از »تبرک« به آثارشان، یا زیارت قبور و دست 
کشيدن به »حجرالاسود« منع کند؛ بلکه راه سنجيده برای »سد ذرایع« مراقبت علماء دین است. 

)ر.ک: رسالتان بين شيخين،رساله استاد واعظ زاد علی استاد بن باز: 17(

شبهه هشتم: نادرست و بدعت بودن شيوه هاي توسل
روش هاي توسل که الان وجود دارد )گریه، نوحه خوانی و عزاداری(، روش نادرستی است 

یا خير؟
پاسخ:

به طور کلی ریشه دیني، براي این نوع عزاداري ها نيست، ساخته و پرداخته انسانهاي جاهل 
و یا انسان هاي مغرض که بدنبال منویات کاري خود بوده اند، مي  باشد.

عزاداری به شکل اظهار حزن و اندوه از مصيبت های وارده به اولياء الهی، یکی از روش های 
توسل به آنان است. درباره زمان پيدایش مراسم عزاداری و نوحه خوانی، گفتنی است: هرانسانی 
که عزیز و محبوبش را از دست می دهد، در فراغ او و حزن از دست دادن وی، غمگين شده و 
گریه می کند، برای بزرگداشت یاد او، مراسمی برپا ميدارد، این امر طبيعی و کاملا درست و مطابق 

با فطرت و اميال درونی انسان است.
ما نيز به پاس زحمات مخلصانه امامان )ع( و با هدف تکریم و زنده کردن یاد و مکتب اولياء 
الهی، مراسم عزاداری برگزار می کنيم. در حقيقت، هدف این مراسم، زنده کردن یاد، نام مکتب 
آنان و پيروی از ایشان است. امامان معصوم )ع( خود بر زنده کردن قيام امام حسين )ع( و برپایی 
مراسم عزاداری تأکيد کرده و از ثواب گریه بر آن حضرت سخن گفتند، می توان همين سخنان 

را ریشه مراسم عزاداری دانست.
البته این مراسم باید احياء کننده مکتب امام حسين )ع(، یا مناقب اهل بيت)ع( و همراه با 

درس گرفتن و تربيت شدن شخص سوگوار باشد.
این مجالس باید خالی از حرکات و پيرایه های نادرست، به گونه ای باشد که احياء دین و 
مکتب اولياء الهی تأمين شود. باید اعتراف کرد در برخی موارد، به ویژه در بعضی مکان ها – این 
مراسم و اعمال- با پيرایه های نادرست آميخته شده است و باید از آن دوری کرد.)روحانی،1387: 

62ـ63(

نتيجه

مسئله »توسل« در ميان عموم مسلمانان مطرح بوده  است و به آن عمل می کردند، بر این 
اساس مبنای »وهابيت« که می گویند: »توسل به اوليای الهی شرک محسوب می گردد، باطل 
و رد می شود«. پس می توان گفت ملاک وهابيت در مسئله توحيد و شرک با آموزه های اصيل 
اسلامی سازگاری ندارد، آنها عبادت را به معنای »خضوع تام« یک انسان می دانند، در حالی که 
اعتقاد به »الوهيت« و »ربوبيت«، یکی از شرایط اصلی در عبادت است؛ بنابراین توسل مسلمانان 
به اوليای الهی هرگز نمی تواند، به معنای عبادت باشد زیرا عقيده آنها این است که صاحب آن 

قبر نزد خداوند مقامی دارد که با توسل به او می توان به خدا تقرب پيدا کرد.
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